
 
 
 
 

 آخر و عاقبت مترجمی در دستگاه زور
 

 ؛از خاطرات اعتمادالسطنه
 کردتوقیف   اش راترجمهشاه ناصرالدینروزی که 

 
 

 ...   ق ۱۳۱۳ر  الآخجمادی۱۵  شنبهسه
اذان صبح که علی الرسم  امروز صبح وقت 

از اندرون بیرون آمده نمازی خوانده مشغول  
مادموازل منت تصحیح و تبییض جلد هفتم 

پانسیر بودم آفتاب هنوز در نیامده بود دیدم  
و   . آمده است  کالملادیب داخل اطاق شد 

 کلیآنجایی که  
ً
من از این عالم و آدم مأیوسم    تا

شر   خبر  جز  وقت  این  در  ایشان  ورود  از 
نکردم تصور  تعارفات  . چیزی  طی  از    ، بعد 

العالمین  گفت دیشب بندگان همایون ارواح
س ساعت  احضار  فداه  مرا  رفته  شب  از  ه 

کردند و در کمال التفات و مهربانی فرمودند  
هر سال    . داده شده پس بگیرید  تقسیم نکنید و به هر که هم  های امسال را به کسی که سالنامه

کردم و برای بصیرت و اطلاع چیزی الحاق می  یکها  من به سالنامه  قریب بیست سال است
در    . رساندمطبع میه  تواریخ ایران و رجال و نساء و غیره غیره بمردم این مملکت ژغرافیا و  

شرح حال مادموازل منت پانسیر بودم مجال نکرده بودم   ماضیه چون مشغول ترجمهٔ   ظرف سنهٔ 
مختصر تاریخ فرانسه را  لهذا خواستم از برای بصیرت مردم    ، نمایم   از این قبیل چیزها تألیفی

گذشت مادموازل منت  و سرسلطنت  وئی چهاردهم تا اواخر  ز اول سلطنت لبا لوئی چهاردهم ا
 ضرری به  دو مجلد از هفت جلد امسال ب  . بنگارم   پانسیر

ً
دین و دولت  ه  طبع رسیده بود که ابدا

  .بر این اقتضا کرده که این کتب جمع شود ک  چه جهت میل مباره  دانم بنمی  . نداشت   و ملت
«غیر   .داد  دلخوری به من روو    صد کرور یأسهزاروپانصد تومان به من ضرر رسید و هزاروپان 
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فرستادم کتب را جمع نمودند و بعد پیاده    . الفور اطاعت کردمفی  !»ایچاره  تسلیم و رضا کو 
 ... .در خانه رفته در موقع ناهار بودم 

کردم که سواد عریضه و دستخطی  پای همایون عرض می  امروز عریضه به خاک...  ۱۸جمعه  
 اینجا میکه مرحمت شده 

ً
 : نگارم عینا

 
یضه  صورت عر

 از جسارت این عریضه    . شاءاللهپای اقدس همایونت شوم ان  تصدق خاک
ّ
به تاج و تخت    هوالل

   .جز عرض بیچارگی خود  ،شاهانه هیچ مقصود ندارد 
ً
کند که هفتصدوپنج جسارت می  بدوا

تا پنج روز داده  . شد ک  الملجلد از این کتاب تقدیم ادیب هزاروپانصد    . شودمی  مابقی نیز 
  ، از عدم سعادت   .کنمجانم را قربان می  ک تومان ضرر که سهل است برای رضایت خاطر مبار

ک  پدرم مقبول آستان مبار   سالهٔ خود و شصت  سالهٔ وپنجچهل  خالی از شایبهٔ   خدمات صادقانهٔ 
قطاری بودیم برای مردم اگر بد هم  .منشد چراکه جز شخص پادشاه احدی را در دولت نشناختی

مبار برای وجود  ارواح  ک اما  اقدس همایون  فداه اعلیحضرت  نوکر صدیق درست ،  العالمین 
لق و راه رسوخ به قلوب رجال دولت را بهتر از مخواه بودیم. زبان چاپلوسی و تامین دوست

هزار تومان قرض و ا سیکه ب  مخالطه ننمودیم. پدرم   دانستیم. اما با احدی مرابطه وهمه می
    . را از دست ندادک خودمان  زاد او سبشد باز خانه  تصدقکفن  بی

ً
با هزار ناملایمات تقریبا

زاد راضی خواهد بود و به امید اینکه قلب ولینعمت از خانه  . را در نوکری گذراند   ئهامنصف  
رضایت دیگران  کرد محض  دید تصور میمرحمتی میهر وقت هم از طرف دولت صدمه و بی

 با غلام بدند 
ً
 و طبعا

ً
لهذا هیچ   ،شودمرحمتی از آن جهت میدید بیاین می  ،است که جنسا

امید داشت البته وقتی خواهد رسید که در پیری و ازکارافتادگی مراحم    . عرضی نکرده دم نزد
و نان  دوازده سال قبل فراش خلوت بودند  شاهانه تلافی مافات را خواهد کرد. اشخاصی که ده

اش یومیه نداشتند در این مدت کم تمام امتیازات دولت را دارا شدند و القابی گرفتند که لازمه
نظام و خارجه کسانی    مکنت شدند. در ادارهٔ رکرو  کی  کعلاوه مالهب  . ختن است  و  فتح ختا

 جلوس از غلام  شاهنشاه ده سال اجازهٔ   ک مبار  کسردار باافتخار و سفیر کبیر شدند که به نم
که عرضش    ،طبقات   نداشتند که نه پدرشان معلوم است و نه خدماتشان و همچنین از سایر

کنی جمله کوچه پاکدوسه کار مختصر در این مدت به غلام سپرده شد. من  ،جسارت است
هم بر    کارگزاران دیوانی آن را   . داد چهارهزار تومان دیوان در سال می.  برداری شهر بودو زباله

  ، علاوهبه  ؛ دهندهزار تومان میحالا چهارده  . سعایت کردند از غلام گرفته شد   . غلام روا ندیدند 
ه  چون صاحب کار بسته ب   . تر از شهر قم و جاجرم استفوج و سوار شهر طهران بدتر و خراب

 برای غلام مانده فای کار پرزحمت بی  کی  . خودشان است نه مؤاخذه است و نه ایراد 
ً
ده اسما
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ً
کنند و آن افتضاح  اعلان سید هندی را بهانه می  گاهی مسئلهٔ   .گیرندایراد می  است که اتصالا

 زاد میچهار سال قبل به خانه
ً
نمودند.  نزاد  تألیفات خانه  ده کرور بیستتمجید از    آورند و ابدا

این کتاب    ای مطالعهٔ قدر ذرهه وجودی که باند با  حالا دیگر مطالب تاریخ فرانسه را حربه نموده
کند که لوئی چهاردهم با این تمجید آورد بلکه ثابت میدین و دولت و ملت وارد نمیه  ضرر ب

جور آدمی  ر است چهپ  و توصیف که کتب تواریخ از شجاعت و عدالت و سخاوت و علم او
الحمد چنین کنند که لله  ک بار بوده است تا عوام بدتر از انعام دعا به بقای سلطنت و وجود م

   . پادشاه رئوف بزرگ عالمی دارند و ناسپاسی ننمایند
 و   فارسیه  تب ب ـل کـت بود. از این قبیـر به حال دول ـدانم کدام مطلب این کتاب مضنمی

سیول که در عهد شاه   تاریخ پطر کبیر ترجمهٔ   . ترکی هزار مجلد نوشته و طبع شدهو عربی و  
بیمرحوم طبع شده حاضر است ملاحظه فرما  را  بلوای روس  بیان کرده.  چه زبانه  ید که  ها 

تاریخ ناپلئون اول که در وزارت مرحوم اعتضادالسلطنه به فارسی چاپ شد بلوای فرانسه را به  
بودند  در آن ازمنه چون رجال دولت مشغول به خدمات حقیقی دولت    . چه وضوح بیان نموده

گرفتند. حالا چون بحمدالله آسوده هستند و هیچ کاری ندارند و اثبات وجودی ایرادی نمی
خانه با  و  بکند  بیباید  منحصر زاد  غلام  به  ایراد  به  را  خدمتشان  حسن  تمام  هستند  لطف 

  : زاد مبذول شودخانه  ذیل دربارهٔ   هٔ در هر صورت عاجزانه مستدعی است مراحم ثلاث  . اندنموده
 
ً
 کل چون هیچ امید ترقی آتیه نیست بلکه یقین به ذلت است    اولا

ً
زاد را معاف فرمایند  خانه  یتا

به تلافی مافات تحصیل آخرت کنمگوشه تا آخر عمر دعاگو باشم و  از دنیا که   . ای نشسته 
 فایده نبرده و حقیق

ً
مصدر هیچ    ،علیل گشته  شده،  نوکری هم از غلام سلب  کنم قوهٔ عرض می  تا

 بیخدمتی نم
ً
زاد هشتادهزار تومان پول  لاف آنچه عرض شده که مادر خانهخهتواند باشد. ثانیا

هزار تومان قرض مرد، به حق خدا و به  که شوهر او سی سال قبل با سیدرصورتی  ،نقد داشت
هفت هزار تومان  آباد و ادای قدری از قروض باز ششپادشاه الان بعد از فروش حسن  کنم

  خانهٔ   را بدهد  خود را حراج کند قروضک  یملاجازه داده شود خانه و ما  ،دارد   قرض تنزیلی 
نماید زندگانی  و  کند  کرایه  و    .مختصری  مواجب  زیادتر  بلکه  هزارتومان  هشت  حالا   

ً
ثالثا

وپنج سال که از دوازده تومان مواجب دارالفنون در چهل(شود  زاد مرحمت میمرسوم به خانه
 ب

ً
طور مستمری و شهریه ماهی یکصدوپنجاه تومان  هاز سال نو ب  )رسیده  این مبلغه  قبل متدرجا

 
ّ
ه با صداقت  به غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گردد که بعد از این مدت نوکری والل

 
ّ
 بالل

ً
مرحمتی  واسطه بیهداخل شهر طهران هم ب  . نکند یی  گرسنه نمیرد یا گدا   ه با امانت اقلا

شده خواهند زد.  قطره تحصیلبه آبروی قطره ند بماند که آخر  توااجزای حکومتی و پلیس نمی
ترسد تسلیم    .از جان نمی  را  رفته خود  یا تجریش  فرمایند در حضرت عبدالعظیم  مرخص 

 
ً
زاد  و به تمام مردم اعلان کند که خانه  .از خانه بیرون نیاید  مأمورین دیوانی آنجاها نماید و ابدا
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اگر مثل سوابق ایام   . ی گذراندی وگعمر و زندگانی را آسوده به دعا  مرده بلکه این دو روزه بقیهٔ 
 ناعلیحضرت ولی

ً
زاد را  خانه  اند انس و میل به ترجمهٔ فرموده  عمت روحنا فداه چنانچه کرارا

قلب روشن خدمت    کرد تا قوه و چشم و گوش و هوش داشت باداشته باز این جسارت را نمی
های غلام هم با  کرد، حالا دیگر در خلوت همایونی مشابه زینب زیادی است و ترجمهمی

یا   ارمنی  فلان  میآنچه  مساویست کنغیر  و  ندارد  رجحانی  هیچ  قدرت    . د  قدر  امر  امر 
 .اعلیحضرت همایون ارواحنافداه

 
 سواد دستخط

کنم و کافیست. شخص  می  کلمات مین  ه  مفصل شما را خواندم اکتفا در جواب به  هٔ عریض
 این دنیای بی  . در دنیا فیلسوف باشد و حکیم  باید

ً
ارزد یعنی  گوها نمیواین گفته  ب  معنی ابدا

 هیچهیچ نمی
ً
گویند بکن بکند.  کس دردسر نباید بدهد هر چه را میکس به هیچ ارزد و ابدا

 سؤال وجواب ندارد. . گویند نکند نکند هرچه را می
ً
 ابدا

 نهار بد مکن که نکرده است عاقلی ز      حیف است (کذا) آنکه پریشان کنی دلی  
بی عالم  باین  هرگز  نجس  حرف ه  مصرف  نمیاین  باش آسوده  . ارزدها  و    .خاطر  خوشحال 

سر بردن جهان  ه  غم ب  دمی با«   . مسرت باش و از التفات ما نهایت اطمینان داشته باشخوش 
نمی هیچ  ».  ارزدیکسر  که  رشتی  فیلسوف  نه  اما  هستی  فیلسوف  خودت  بنویسم  چه  زیاده 

 ۝.فهمد نمی


